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در ماه محرم
در ماه محرم، زنجیر نزنیم!
زنجیر از پای آزاد مردان و آزاد زنان باز کنیم
سینه نزنیم!

سینهء دردمندی را از غم و آه پاک کنیم
اشکی نریزیم!

اشک از چهرهء مظلومی پاک کنیم
تا لیاقت این را بیابیم که بتوانیم بگوییم:
با آزادگان جهان همراهیم!
همین!
3، جلوش بینهایت صفر

داشت دفترمشقش را جمع میکرد؛ چشمش افتاد به روزنامه ای که مادر روی آن برای همسایه ها سبزی پاک کرده بود. تیترش یک «سه» بود با بینهایت «صفر» جلوش.عدد سه ناگهان او را از جا پراند:ه

- بابا! پس فردا با بچه های مدرسه میبرنمون اردو؛ سه هزارتومن میدی؟

بابا سرش را بلندنکرد؛ باصدایی آرام گفت: فردا یه کم بیشتر مسافر میبرم، سه هزارتومن هم به تو میدم.
شب را با وعدهء شیرین پدر خوابید

صبح زود، رفت کنارپنجره، پرده را کنار زد. باران ریزوتندی میبارید. گوئی قطره های باران برای رسیدن به زمین مسابقه گذاشته بودند. بند دلش پاره شد: آخه توی این بارون، کی مسافر ِموتور بابام میشه!؟ 
اشک توی چشمهایش حلقه زد. از پشت پنجره آمد کنار. یک قطره از اشکهایش چکید روی یکی از بینهایت «صفر»هایی که جلوی عدد«سه» رژه میرفتند بحول و قوهء الهی!
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شاهزاده و گــــدا
به شاهزاده خبر دادند که جوان فقیری در شهر هست که بسیار به عالیجناب شباهت دارد ؛ امر بفرمود تا جوان را به حضورش آورند . او را که آوردند، شاهزاده بر روی تخت نشسته، بادی به غبغب انداخته، در حضور درباریان بتمسخر او را بگفت:ه
 « از سر و وضع فقیرانه ات که بگذریم ، بسیار به ما شباهت داری! بگو ببینیم، مادرت قبلا در دربار خدمت نمیکرده است؟!»ه
و درباریان نیز قاه قاه بخندیدند و با ریشخند، جوان را بتحقیر نگریستند!ه
...
جوان لبخند تلخی بزد و بگفت:ه
 مادرم ازاین افتخار محروم بوده است ، اما پدرم چندی بخدمت، باغبان اعلیحضرت شاهنشاه بوده است
موضوع انشاء:ه

فایدهء فیسبوک را بنویسید

بنام لایک زنندهء مومنین و بلاک کنندهء ظالمین 
 ما بهمراه دوستمان عضو فیس بوک میباشیم . فیس بوک جای خوبی است اما بیشتر اعضایش باهم فامیل هستند و از نام خانوادگیشان میشود فهمید .مثل سبز یاایرانی یا پرشین یا پارسی .اکثراًهم شبیه هم هستند طوری که ما اوائل فکر میکردیم دوقلو باشند . 
وقتی وارد فیس بوک شدیم تازه فهمیدیم که اسم این اقدس چپول دختر همسایه مان پرمیس بوده و چقدر هم خوشگل بوده و ما نمیدانستیم . یک عالمه دوست پسر دارد که مدام برایش عکس میفرستند . تا کلاس دوم راهنمایی بیشتر درس نخوانده بود اما یک شعرهایی میگذارد در والش که ما معنیش را نفهمیدیم . از دختر عمویمان پرسیدیم گفت:جزّ جگر گرفته کپی پیست میکنه ایکبیری . 
فیس بوک دونفر عضو فعال دارد که مدام حرف میزنند: یکی اسمش کورش است و نام خانوادگیش بزرگ و دیگری هم باید پزشک باشد که به او علی آقای شریعتی میگویند . 
هرچقدر از خانه بیرون میرویم واز مردم فحشهای بد بد میشنویم در عوض در فیس بوک همه اش حرفهای گل و بلبل است و همه مهربان هستند . 
البته یکی دوتا از همسایه هایمان که فحش بدبد میدهند را در فیس بوک شناختیم و دیدیم در فیسبوک قربان صدقهءهمه میروند و از انسانیت حرف میزنند ،اما نمیدانیم چرا تا خودمان رامعرفی کردیم بلاکمان کردند. 
 فیس بوک جای عجیبی است .دیروز که به اتفاق پدرمان از کنار مسجد شهر رد میشدیم شنیدیم که حاج آقا طاهری امام جماعت مسجد پشت بلندگو میگفت:این فیس بوک ساخت شیطان است و میخواهد جوانان مارا از راه بدر کند . خدارا شکر میکنیم که حاج آقا طاهری که خودشان هم عضو فیسبوک هستند سنشان زیاد است وگرنه ایشان هم از راه بدر میشدند . 
ما خودمان یکبار از ایشان پرسیدیم که چرا خودتان عضو فیس بوکید ؟ایشان فرمودند: برای تحقیق وبررسیه مکر دشمنان در آنجا عضو شده ایم . 
گفتیم :چرا فقط با دخترها دوست میشوید و عکس برایشان میفرستید؟ 
ایشان گفتند: میخواهیم براه راست هدایتشان کنیم و منظورمان امر به معروف است 
دوباره پرسیدیم ؟پس چرا اسمتان را گذاشته اید پسر بلا؟ 
ایشان اخم کردند و گفتند:شما اصلاً مارا چجوری در فیسبوک شناختید؟ 
گفتیم ،خوب آخر عکستان را دیدیم که کلّهءخودتان را روی بدن آرنولد چسبانده اید . 
که دیگر نشنیدیم ایشان چه گفتند چون دوساعتی طول کشید تا گوشمان بحالت عادی برگردد و بوق اشغال نزند . 
 خلاصه ما فیسبوک را دوست میداریم؛ آنجا اقدس چپول پرمیس جیگر میشود ،ابرام شتر خفه کن میشود پسر آریایی، و همه مهربانند حتی حاج آقا طاهری که هم آهنگ رپ میگذارد و هم حرفهای قشنگ میزندو از چک و توگوشی هم خبری نیست 
 ،فیسبوک پراست از شریعتی و کورش و این آقاهه که تازه عضوش شده ،استیو جابز .راستی ما نمیدانستیم خارجیها انقدر قشنگ فارسی مینویسند همین آقای جابز یکیش . 
این بود انشای ما 
